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 چکیده
تعلیم  ادبیات،  گار ده با تمسییب به فاق ه ییه ا رااه  به بیاع ییاو  در بسیییاری از ون ع فافا  

. گاه آشیاارا ا گاه  اوسسی ا اس  ،فافا  تمسیب به فاق ه یه ا ووااق اخلاه  ا اهنیاداخنه 
های ونفاات در حااه  ییا گچندهن ساخنار  دهد کهفطار  شاع و  اساار اوۀرااه   ساخنارتعمق در 

 ،و جز ص رتبهشیص یین  داسینا   حض ر دارد که  ،در ابندای ها حااه اهن کناب اج د دارد. گاه 
هاه  تا شییاول  انهسییطس  اسیییع شیی د ا در اداوه،حااهن  با وشییارک  اهن شییص ییی    ل و 

گ ی دا اشی د ا گاه سااسا ونن به گف اهن سیاخنار بافا  و گاه  ؛گیادتعلیم  شیال و فافا  
 در ی ِ ی کهط ربه ها هب فن یا وشنا  دار دهابد، اوا تمام اهن حااه شیص یی  اخن یای و 

ت سییر راای در ا نهای ها رااه   کهتعلیم   هفنه اسیی  ، هب هسیینۀ فافا  های اهن کنابحااه 
الب در هفافا    داسنا   به هسنۀ اار از ی سنۀبا بارس  گذر ساههد. یژاهش حاضیا شی آشیاار و 

 .  ناهج یژاهش حاضا  شاعیادازدو  اساار اوهوطالعۀ ساخنارهای ییا گ در  به تاسیی  هب ساخنار
 بوصاطخطاب وسن ی  »با ابزارهاه  چ ع شاول چندهن گ  ه ساخنار اس  که  اسیاار اوه دهد کهو 

ا تعلیم  بچابش هسنۀ فافا  »ا « ادب  اثاداسیناع به جهاع  گذر  اگها   از جهاع»، «ت سیر راای
 دارد.وصاطب را در ی  به تصیلّ ا داخننده اس  که اهناع ا آشاار ش «ی سنۀ داسنا  

 ساخنار رااهات فافا  .ا  ،  مادهای فاف  یشاب ری، ، فطاراساار اوه ،های فارفا ها درز ها:کلیدواژه
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 هلسئن ممقدمه و بیا .۱
 گذردزمان زیادی نمی ۹شناسیو روایت ۱مطالعۀ آثار کهن با دیدگاه سـاختارگرایی از عمر
در  اندازۀ ســاختارگرایی، هیچ گرایشــی بهدر چند دهۀ گذشــته» ۳زعم ولادیمیر پراپبه و

هایی و پژوهش چه تعداد مقالاتاگر(. 7: ۱۳۸۶پراپ، ) «نداشـته است تأثیرانسـانی  علوم
کردن در این  غورزیاد اســـت،  اندرداختهکـه بـا این دیـدگـاه هـا بـه مطالعۀ آثار کهن پ

ن، ها بر قامت متودر میان خیل عظیم کاربست مکانیکی نظریهدهد که ها نشان میپژوهش
ــم مینیز مقالات و پژوهش گاه ــت و مطل ی هایی نوپا و پویا به چش خورد که غنیمت اس

آمیز و ادبیـات کهن مـا ســـرشـــار از نکـایـات پند»ی کـه طوربـه ؛برای عرضـــه دارد
قی های اخلالسل آموزههای پنهان و آشکارشان نوعی تساندیشی است که در لایهمصلحت

هایی ن اید تمام پژوهش ،بر همین اساس (.۶۶: ۱۳۲۲زاده، )مهدی «شـودکراّت دیده میبه
کلی کاربســـت این دو ، با یک چوب زد و بهگرفته کـه بر پایۀ این دو دیدگاه شـــکلرا 

قی تلو ناکارآمد نامعت ر پردازند، هایی که به بررســـی آثار کهن میدیـدگـاه را در پژوهش
اند که تعمق در آثار ، شـاعران و نویسـندگان شهیری بودهفارسـی کرد. در عرصـۀ ادبیات

فرد اســت که تنها با قلم موشــکافانه و منحصــربه ۴یک از آنان گویای وجود سـاختاریهر
به این  توانشناسی و ساختارگرایی میپردازان و متخصـصـان عرصۀ روایتریزبین نظریه

 و بردی که دایرۀ پژوهش را از ند معنی اشــعار و کلمات فراتر رطوبه ؛مهم دســت یافت

 به نتایجی جدید و ثمربخش رسید. 
ای در نحو شایستههای عرفانی است که بهترین سـرایندگان روایتعطار یکی از موفق

 ؛کندمفـاهیم نـاب و بلنـد عرفـان را در قـالـت نکـایت و تمثیل بیان می ،هـایشمثنوی
. اش دریافتیسرایهای قصهکاو شـیوهتوان در کندوبخشـی از هنر او را می ای کهگونهبه

 ست از یکا این منظومه ع ارتاست.  اسـرارنامههای عطار، ترین مثنوییکی از برجسـته
نکایت دارد.  ۲۴مقاله و ندود  ۹۹تا  ۱۸ها و اندرزهای عارفانه که طی سـلسـله اندیشه

 ۀجسوی نتیدادن خواننده به بیان تمثیلی و سـو  ها غال اًهدف شـاعر از ککر این نکایت



 
 

                        
 ساختار چندگانۀ روایت                    

 در اسرارنامۀ عطار                   ۹8   
لحاظ ساختار روایی و شیوۀ این اثر به (.۳۲: ۱۳۲1سهرابی،  )نک: مورد نظر شـاعر اسـت 

ــت که بنای کار، بیان در میان مثنوی ــت. این اثر تنها مثنوی عطار اس های عطار متمایز اس
طل ید به همین دلیل مییست، بلند جامع و اصلی ن های کوتاه در یک قصـۀبرآوردن قصـه

اختار این یم. تعمق در سآن بپرداز ساختارم تا از دیدگاهی نو به این اثر بنگریم و به ترسـی
نکایت  ها وجود دارد که معمولاً دهد که یک ساختار ثابت در تمام نکایتاثر نشـان می

ته به بس ،ادامهشود. در آغاز می شاه، عارف، پیر، صوفی و...() با معرفی شـخصـیتی بزر 
مســـتقیم  طوربهرا  ۶مخاطت() شـــنو، عطار روایت1شـــده اتفاقی که در نکایت روایت

پردازد. نکتۀ نائز تعلیمی مورد نظر خود میداده و بـه بیـان نکـات عرفـانی خطـاب قرار
اهمیت این اسـت که نجم نکایت نسـ ت به نجم مطالت عرفانی بسیار اندا است و 

 هایه انجام پژوهشـی برانگیخت تا ضــمن مطالعۀ زیرساخت نکایتها ما را باین مقوله
ار ای بســیزبان روایت نوزه چراکه دســتور» ؛آن بپردازیم ســاختار، به ترســیم اســرارنامه

 «های سفت و سخت استالعملشناختی و دستورهای روشتخصـصی و نیازمند بررسی
تنها لازم، بلکه دســـت را نه اینبنابراین انجام پژوهشـــی از  (.۱۲: ۱۳۸7ریمون کنـان، )

، دهدای که پیکرۀ پژوهش ناضــر را تشــکیل میاســاســی هدفلذا  ضــروری دانســتیم.
 ستۀداستانی به پو گذر از هستۀساختارهای چندگانۀ پیرنگ و شـود که گونه مطرح میاین

و برای نیل به این هدف، علاوه بر  است دهمتجلی ش اسرارنامه ساختاردر چگونه  ،عرفانی
سـاخت روایت و انواع آن(، به بررسـی انواع ساختار مطالعۀ زیر) رواییتحلیل وجوه متن

 پردازی را در دو محور. همچنین اهداف عطار از نکایتایمپرداخته اســـرارنامهروایی در 
نی به هسـتۀ داستاکه باعث ع ور داسـتان از را به تخیل انداختن مخاطت( ) اقناع و تخییل
 ایم.مطمح نظر داشتهاست،  دهبه تخیل واداشتن( ش) پوستۀ عرفانی

 پژوهش. پیشینۀ ۱ـ۱

هایی چند به شرح کیل توسط پژوهشگران انجام و ساختار آن پژوهش اسرارنامهدربارۀ 
 است: شده

های بررســـی ســـاختاری و محتوایی نکایت» مقـالـۀ( در ۱۳۸۲) پورمهری نعمـت
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پردازی، شخصیت و شخصیت نگاهی فرمالیسـتی، عناصر قصه شامل ، با«عطار اسـرارنامۀ

نگارنده تنها با  ،در این مقالهدید را بررســی کرده اســت. مایه و زاویهمضــمون، پیام، درون
ساخت ها پرداخته و از مطالعۀ زیردیدگاه نقد فرمالیسـتی به بررسـی عناصر داستانی قصه

غافل بوده اســت. همچنین دربارۀ  ،شــناســیروز روایتبه هایروایت با تکیه بر دیدگاه
 بندی متقن باشد، وجود ندارد.ها مطل ی که بر اساس یک ط قهساختار پیرنگ نکایت
تجلی رمز و روایت در شعر عطار » ( در پژوهشی با عنوان۱۳7۳) زادهرضـا اشـرف

ــابوری ــر نمادین و رمزی در آثار عطار پرداخته ،«نیش ــت. به واکاوی عناص در این  اس
پژوهش، نگارنده به وجوه رمزی و عرفانی روایت در کلیت دیوان عطار نظر داشـــته و 

است « کردن و شـیوۀ نقل اشعار رمزی نقل»در عنوان پژوهش، « روایت»منظور از واژۀ 
صر خیلی مخت صورتبهگیرد. همچنین نگارنده شناسی را در بر نمیهای روایتو نظریه
 بوده است. الطیر منطقداخته و تمرکز وی بیشتر بر پر اسرارنامهبه 

عطار  اسرارنامۀمایه در مایه و بندرون» عنوان ( در پژوهشی با۱۳۲1) مهناز سهرابی
 ها درها به واکاوی و تجلی آنمایهبندی انواع بن، ضـــمن تعری  و ط قه«نیشـــابوری
در این خود از عناصـر داسـتان است.  ،موتیومایه و بن اسـت. عطار پرداخته اسـرارنامۀ
 انث ساختاری و بوده و وارد م اسـرارنامههای مایه، تمرکز نگارنده بر انواع بنپژوهش
 ده است.شناسی نشروایت

ــی با عنوان۱۳۲7) بخشپروین تاج ــی الگوی نجات در روایتی » ( در پژوهش بررس
 رنامهسرااترین نگاه به توان آن را نوکه می« هاتقابل ۀبر اساس نظری اسرارنامهتعلیمی از 
من ضی به بررسی ساختار نکایت پرداخته و های تقابل زباناز دیدگاه نشـانه، دانسـت
 تمثیلی جان و تن را در برابر صورتبهشـناسـی داستان روباهی که در چاه افتاد، نشـانه

دهد که آید، نشان میمیاز مطالعۀ پیشـینۀ پژوهش ناضـر بر آنچه اسـت. هم قرار داده
 ضمن ارزشمند انجام شـده اسـت. اسـرارنامهنو در مورد  یدیدگاهتنها یک پژوهش با 

آنیم تا با دیدگاهی نو به مطالعۀ ســـاختار  شـــده برهای انجامبودن هریـک از پژوهش
 بپردازیم. اسرارنامه

http://ensani.ir/fa/article/390192/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/390192/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7
http://ensani.ir/fa/article/390192/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7
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 آغاز بحث. ۲ 

 اسرارنامههای در حکایت پیرنگ های چندگانۀساختار. ۱ـ۲

، الگو نظمنمایشنامه و شعر است و ع ارت از یا نقشه یکی از عناصر اصلی قصه،  7طرح
نک: ) شودو شـمایی از نواد  است که باعث کنجکاوی و تعلیق خواننده یا بیننده می

ــطو پیرنگ را(. ۱7ـــــ۲: ۱۳۸۶مک لیش،  « کنندۀ نواد  و تقلید از عملترکیت» ارس
پیرنگ ه دهندۀ این است ک(. این سخن ارسطو نشان۶۹: ۱۳۸۲میرصادقی، ) دانسته است

برد. نواد  را بر اساس یک نقشۀ از پیش ساخته به جلو می به داسـتان قوام بخشیده و
اگر ســـاختار را درا کنید، بســـیاری از »گوید: می ۸ام بیکهـامجـک ،در همین زمینـه

بنابراین درا (. ۲: ۱۳۸۸بیکهام، ) «شــودنامربوط می های ســاختارگرایانه کاملاًپرســش
های ولین گام تحلیل آن است. بر همین اساس برای تحلیل متنساختار پیرنگ داستان، ا
ا ب اســرارنامهدر روایی، مســتلزم شــناخت پیرنگ اســت.  ســاختارکهن و ترســیم یک 

ل شـــک مخاطتانتقال پیامی به  رنگی ســـاده و برایهایی مواجهیم که دارای پینکایت

معتقد اســـت:  اســـت. پراپها بوده زۀ انتقال پیام از ارکان اصـــلی آنو انگی اندگرفته
طوری که مراد از به ؛بخشـــندزنده و ممتاز می ای کاملاًهـا به قصـــه صـــ  هانگیزش»

ــتها اهداف و دلایل انجام کنشانگیزش ــه اس ــگران قص در (. ۲۴: ۱۳۸۶) «های کنش
ــرارنامه ــخصــیت، نکایات اس ــی از منظر ش ــناس ــیم میش ــم تقس ــوند:به هفت قس   ش

 ، هایی از زبان دیوانگاننکایت. ۹، اشـــخاا نامعلومهایی منســـوب به نکـایت. ۱
 ، هایی مرت ط با ان یانکایت. ۴، هـایی منســـوب بـه اشـــخاا تاریخینکـایـت. ۳
 ، هایی از صــنوف اجتماعینکایت. ۶، هایی منســوب به عشــا  معروفنکایت. 1
گونه  ۀ این هفتدر هم(. ۱1: ۱۳۸۲پور، نک: نعمت) هایی با وجه تمثیلینکـایت. 7

 :قابل ترسیم است شویم که بدین شرحرو میهمتفاوتی روب یهانکایت، با ساختار
 محورشخصیتساختار . ۱ـ۱ـ۲

ۀ نواد  همشـود که یک شــخصیت در محور به روایتی اطلا  میروایت شـخصـیت
توان آن شخصیت را هستۀ مرکزی ی که میطوربه ؛نقشی محوری بر عهده دارد ،داستان

و، وژنک: ) تمام نواد  داســتان گرد اعمال وی در چرخش اســت روایت دانســت که
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 (.۸۲ـ۸۲: ۱۳۲۴

ۀ همی که طوربه ؛شخصیتی مشهور در نکایت نضور دارد معمولاً ،در این ساختار
متی سه قسنول این شخصیت در نرکت است. این ساختار یک کلیت  پیرنگنواد  

ـ  یتیکه در ابتدا از شخص ی، هستۀ داستانی و پوستۀ عرفانی داردشـامل هسـتۀ شخصیت
ـــکاست و... عاشق، پیام ر، دیوانه، پادشاه، ناشـناس،  یدآدر نکایت سخن به میان می ـ

هستۀ ) شودهسـتۀ شـخصـیت( و ماجرایی که آن شـخصیت در آن نقش دارد نقل می)
 واقع با خطاب ادبی به جهان شده و با ع ور از سطح اثر عطار وارد ،داستانی( و در ادامه

های از ویژگی پردازد.به نتیجۀ اخلاقی و عرفانی مورد نظر خود می مخـاطتدادن  قرار
 کرد. بودن سطح شخصیتی اشاره نجمتوان به کمفرد این ساختار میمنحصربه

دازی پرجزئیاتی از خصوصیات شخصیتی، ظاهر، زمان، مکان و صحنه ،در این سطح
ف سمت هدشروع نکایت و نرکت آن بهری برای گویا شخصیت ابزا ؛شـودبیان نمی

 عرفانی( بوده است:بیان نکتۀ تعلیمی) اصلی
 دهد:را نشان می اسرارنامهدر  محور شخصیتشکل زیر ساختار 

 
ر اســت، با چنین ساختاری محوهای شـخصــیتدر نکایت زیر که از نوع نکایت

 یم. مواجه

یهسته شخصیت

هسته داستانی

پوسته عرفانی
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 شـــنیـدم من که شـــ لی با گروهی 

 بــادبره در کــاســـۀ ســـر دیــد پر 
ــۀ ــته گرفت آن کاس ــته گش ــرگش  س
ــرِ ــت پر غممردی که بنگر کین س  س

 چو شــ لی آن خط آشــفته برخواند
 یاران گفت این ســـر در چنین راهه ب

 کــه هـر کو درن ــازد هر دو عــالم
 تو هم گر هر دو عــالم ترا گویی
 بپیمـایی به ســـختی چند فرســـنگ
ـــت بخفتی  بــه راه نق چنین تــا ش
 تو بی صـــد رنک یـک جو زر نیابی

 گیرد عســـو روز ســـپیدتچو می
 نخواهمگویی کــه جز نق میتو می

 ای تنــگای در ژنــدهتو آبی گنــده
 شـــود آبز شـــیری زهرۀ تو می

 بـه یـک دردی درآیـد عقلت از پای
 

ـــد در بیــابــان تــا بــه کوهیهمی   ش
 کــرد فــریــادکــه از بــاد وزان مــی

 و دیـد ای عجـت خطی ن شـــتها بر
 کــه او دنیــا زیــان کرد آخرت هم

 یــک نعره و آشـــفتــه درمــانــد بزد
ـــت از مردان درگــاهســـر مردی  س

ــــل محرم  نـگـردد در نـریم وص
 چـنــان کــان مــرد از مــردان اویی
 کـه تا یک جو زر آید بوا در چنگ
 بــه راه راســـتــی گــامــی نــرفــتی
 ســـوی نق رنک نــابرده شـــتــابی
 شـــت تـاریک چون باشـــد امیدت

ــــت و نور الحق می  نخواهمبهش
 ای همـه ننگ بـایـد بهشـــتـتنمی
 ر آن هی ــت چگونــه آوری تــابد

 چگونـه مـانـد آنجـا عقلت بر جای
 (۴7: ۱۳۸۳عطار، )    

هستۀ شخصیتی(، از شخصیتی معروف به نام ) در این نکایت ابتدا در هستۀ زیرین
 برد.ش لی نام می

 شـــنیـدم من که شـــ لی با گروهی
 

ـــد در بیــابــان تــا بــه کوهیهمی   ش
 ،داستانی در هستۀ در ادامه، لی و محوری نکایت اسـت وشـ لی شـخصـیت اصـ 

 گیرد:داستانکی شکل میافتد و ش لی( به راه می) شخصیت
 بره در کــاســـۀ ســـر دیــد پر بــاد

 
 کــرد فــریــادکــه از بــاد وزان مــی 

ــۀ  ــته گرفت آن کاس ــته گش ــرگش  س
 

 و دیـد ای عجـت خطی ن شـــتها بر 
ــر مردی  ــت پر غمکه بنگر کین س  س

 
 کــه او دنیــا زیــان کرد آخرت هم 
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 چو شــ لی آن خط آشــفته برخواند

 
 بزد یــک نعره و آشـــفتــه درمــانــد 

 یاران گفت این ســـر در چنین راهه ب 
 کــه هـر کو درن ــازد هر دو عــالم

 

ـــت از مردان درگــاهســـر مردی  س  
ــــل محرم  نـگـردد در نـریم وص
یابد که دنیا و آخرت را فدای نق کرده اســت. چون ای میشــ لی در راه ســر مرده  

مریدانش نیز ماجرای این سر  زند و برایای مییابد، نعرهآن سر را درمیش لی ماجرای 
 مخاطتعطار وارد شـــده و با خطاب مســـتقیم  در ادامۀ داســـتان،کند. را تعری  می

 پردازد:های عرفانی و اخلاقی می، به بیان نکتهتو(ـ شنوروایت)
 تو هم گر هر دو عــالم ترا گویی
 بپیمـایی به ســـختی چند فرســـنگ
ـــت بخفتی  بــه راه نق چنین تــا ش
 تو بی صـــد رنک یـک جو زر نیابی

 گیرد عســـو روز ســـپیدتچو می
 نخواهمگویی کــه جز نق میتو می

 ای تنــگای در ژنــدهتو آبی گنــده
 شـــود آبز شـــیری زهرۀ تو می

 بـه یـک دردی درآیـد عقلت از پای
 

 چـنــان کــان مــرد از مــردان اویی 
 کـه تا یک جو زر آید بوا در چنگ

 راه راســـتــی گــامــی نــرفــتیبــه 
 ســـوی نق رنک نــابرده شـــتــابی
 شـــت تـاریک چون باشـــد امیدت

ــــت و نور الحق می  نخواهمبهش
 بـایـد بهشـــتـت ای همـه ننگنمی

 در آن هی ــت چگونــه آوری تــاب
 چگونـه مـانـد آنجـا عقلت بر جای

 (7۸: ۱۳۸۳ عطار،)      
ه ظرف قصه ب دهد که عطار با تمسک بهمحور نشان می تعمق در ساختار شخصیت

م این مهم را با خطاب مستقی تعلیمی بوده اسـت؛ زیرادن ال مظروفی با مضـمون عرفانی
جهان واقعی که  این ساختار دارای سه سطح است: سطحآشـکار کرده اسـت. مخاطت 

داستان است و بیشتر اوقات  اثر ادبی که همان دنیای عطار در آن قرار دارد، سطح جهان
آید این ســطح آنگاه به وجود می(. ۳۲: ۱۳۲۲ولت، لینت) خیل اســتتخیل نیز در آن د
ه است. دشروع به نوشتن داستان کند؛ زیرا از واقعیت وارد تخیل شکه نویسـندۀ واقعی 

گوهای وداسـتان اسـت و آن کنشگران و گفت سـطح سـومی نیز وجود دارد که جهان
 .(۱7: ۱۳۲7یان،  ؛۹۴ همان:) گیردها را در بر میآن
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ــاختار، همان گونه که در نکایت بالا نیز دیده می ــود، در این س در جایگاه عطار ش
ل( به جهان اثر ادبی= تخیورود ) کندنویسنده/ شاعر واقعی شروع به نوشتن داستان می

 دهد.مورد خطاب قرار می« تو»با کلمۀ  داستان ناگهان مخاطت بیرونی را در ادامۀ
تمســـک به ظرف قصـــه، مظروفی توان گفت: پو از اینکه با تر میبه زبان ســـاده

ــتقیم  طوربهکند، اخلاقی ایجاد میعرفانی ا در ای ربیرونی را که هر خواننده مخاطتمس

دهد تا این ظرف را با مظروف آن به او منتقل نماید و گیرد، مورد خطاب قرار میبر می
ور را در مح قصد وی از ابتدا نیز همین بوده است. شکل زیر زیربنای ساختار شخصیت

 دهد:نشان می اسرارنامه
 

 
ار در این ســاخت مخاطت (ایجاد اکراه یا شــو  نســ ت به امری) و ال ته تخییل اقناع

 اط یمخدر این ساختار هر « تو»مراد از  زیرا ؛استمستقیم و ناگهانی دلیل خطاب غیربه
مستقیم تلنگری به غیرخواند. این خطاب را در دسـت گرفته و می اسـرارنامهاسـت که 
ــن مخاطت ــت که درا روش ــنده دارد. گویا در پو این  ۲تری از پیام راویاس و نویس

 

جهاع 

ااهع 

- 

 فطار

 جهاع اثا ادب 

 )تصیل( 

 /      جهاع داسناعراای

 )شبل  ا واهداع(   

جهاع 

 -ااهع 

 وصاطب

 نویسندۀ
 ملموس

نویسندۀ 

 انتزاعی

راوی 

 خیالی

جهان 

خوانندۀ  داستانی

 ملموس

خوانندۀ 

 انتزاعی
مخاطب 

 خیالی

 اثر ادبی

 کنشگران

 دهشدنیای نقل

 شدهدنیای روایت
 کنشگران



  
 
 

 مطالعات عرفانی 
 ماشـــماره سـی        
 ۸۰          ۸۹ستان پاییز و زم 

 
 ۱۲و سی ببستان پنهان بین نویسنده و مخاطت در جریان است. وننوعی بده ،سـاختار

ــ ماخلاقیهای رواییدر متن» معتقد است: ــmoral  ورالـ تلویحی یا آشکار  صورتبه ـ
دهد گوش می مخاطتگوید و برقرار اســـت، راوی می مخاطتدادی بین راوی و قرار
نحوی که راوی در تلاش اســت او را قانع کند که کلامش بر درســتی و نیکی اســتوار به

د، کنراوی ابتدا سخنی اخلاقی مطرح می در این ساختار نیز. (Booth, 1961: 81) «است
و کند که اگر ترا در موقعیت کنشگران داستان قرار داده به او خطاب میمخاطت سپو 

 هم در چنین موقعیتی باشی...
 لو تخیی را متحول کرده و بیشـــترین میزان اقناع مخـاطت ،این خطـاب تلنگرآمیز

تخییل و اقناع در این  آورد.را در او به وجود می (ایجاد اکراه یا شــو  نســ ت به امری)
ز تخییل نیگذار روایت بر مخاطت دانســـت؛ زیرا تأثیرتوان از ابزارهای می ســـاختار را

دارد تا خویشتن را میگذاری وااطت شـده و او را به داوری و ارزشباعث تفکر در مخ

را از اقناع فارابی در جـایگاه کنشـــگران قرار داده و به قضـــاوت اعمال خود بپردازد. 
وی  .(۴1۶، ۱: ج۱۳۲۲فارابی، المنطقیات نک: ) اســـت دانســـته خطـابـه ض فناغرا

و آن ایجاد تنفر و شو  نس ت  شعر استاز اغراض  تخیل انداختنهمچنین عقیده دارد 
مثال چنین اســـت در نکایتی  برای(. ۴۲۲همان: نک: ) ردیگمی ای را در بربه مســـئله

 دیگر از این کتاب:
 شـــنــودم نــال بــوالــفــش چ ــانی
 که چون خورشید روشن روی درگشت
 تو هم ای برده انـدر دشـــت خوابــت

 

 نرانیکــه گـفـتـنــدش چــرا خر می 
 بـه تـاریکی فرو مانی در این دشـــت
ــــد آفتــابــت  نـرانــدی خـر فرو ش

 (7۸: ۱۳۸۳)عطار،          
ه از کشد کدر این نکایت کوتاه، راوی ابتدا انوال بوالفش چ انی را به تصـویر می

دادن  گردد، بلافاصــله نویســندۀ واقعی با خطاب قرارغفلت محکوم میطرف طاعنی به 
گوید: برای تو هم ممکن اســت ، او را از نالت بوالفش چ انی آگاه کرده و میمخاطت

جا از در این« تو»! این چنین وضـــعیتی پیش آید. بنابراین دیگران را مورد طعن قرار نده
  ی بسیاری برخوردار است.بار اقناع
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 گوییوساختار گفت. ۲ـ۱ـ۲ 

زعم باختین ی ناوی چند صـــدا و نگرش اســـت که به، روایت۱۱گوییوروایـت گفـت
ا و هدر واقع در این گونه روایت، سنخ دانست.« هاگوی بین سنخوگفت»توان آن را می

 دپردازنگو میوها به گفتدهند و در مورد پدیدهها میجای خود را به شخصیتط قات 
 (.۸۲ـ1۴: ۱۳۸۱باختین، نک: )

گویی است. واز نوع ساختار گفت اسرارنامههای دومین سـاختار پیرنگ در نکایت
و شود، بلکه صدای دخلاف ساختار فو  فقط صدای راوی شنیده نمیدر این ساختار، بر
تۀ سه ،برخلاف ساختار ق لشود. در این ساختار داستان شنیده می کنشـگر از دل جهان

ها در تمام طول نکایت همچنین شخصیت. تر استداسـتانی از پوسـتۀ عرفانی نجیم
ال ا سؤب که معمولاً این ساختار گویند.متقابل با یکدیگر سخن می طوربهنضور دارند و 

ونده و شالؤشود. سآغاز می پیام ری، پیری، پادشاهی، عارفی و...() از شخصیتی معروف
طرفه تا جایی ادامه گوی دووگیرند و این گفتیکـدیگر قرار میکننـده در برابر الســـؤ
 کننده اقناع گردد و هم راوی به مراد خود دست یابد. الؤیابد که هم سمی

ــنده در  ــاختار، نویس ــتقیم خطاب قرار نمی طوربهرا مخاطت این س دهد، بلکه مس
 ساختار کلی شـکل زیرکند. تلویحی خود پیام نکایت را درا می صـورتبه مخاطت

 دهد: ها را نشان میاین نوع از نکایت

      
 مثال در نکایت زیر: برای
 مرد پیر اصـــحــابمرد آن پیرچـو 
 

ــت مریدش دید در خواب   مگر آن ش
 بپرســـیدش که هین چون بود نالت 

 
 تســـؤالکردنـد ز من ربـک می کـه 

 

سؤال ش  ده ج اب 
و  دهد

از کس  سؤال  
یاسیده و  ش د
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 چنین گفـت او که دیدم آن دو تن را

 
 خــدایـم را ســـپردم خویشـــتن را 

 مرا گفتنــد ای خوش برده خوابــت 
 ســـخن گوی جهــان در هیچ بــابی
 چــنــیــن گفتم کــه من از تنگنــایی
 شوید از من به نق چون از کمان تیر
 تو را چندان که ریگ و بر  مویست

ــا این جملــه پــاکــان دل  افزایتو ب
 مرا کاندر دو عالم جز تو کو نیست

 

 خدایت کیست و چیست اینجا جوابت 
ــــد وا خــانــه از   بـهـر جـوابینش

 بــدل کـردم ســـرایــی نــه خــدایی
 گویــد فلــان پیرمی بـحـق گـوییــد

 به هر یکصـد هزار اسرار جوی است
 فراموشـــم نکردی در چنین جــای
ـــت ـــت کنم اینم هوس نیس  فراموش

 (۴۹: ۱۳۸۳)عطار،         
 د:پرسی میسؤالبیند و از او پیری مرده است و پو از مدتی مریدی او را در خواب می

 مرد پیر اصـــحــابمرد آن پیر چـو
 بپرســـیدش که هین چون بود نالت

 

ــت مریدش دید در خواب   مگر آن ش
 تســـؤالکردنـد ز من ربـک می کـه

 جا()همان            
ــاهد گفت ،در ادامۀ نکایت ــتیم و تا انتهای روایت وش گوی این دو با یکدیگر هس

م مســتقی صــورتبهرا  مخاطتیابد و نویســندۀ واقعی دیگر شــنود ادامه میواین گفت
 ها به شکل زیر است:زیربنایی این گونه نکایت پیرنگدهد. خطاب قرار نمی

 
د نظر تعلیمی مورعرفانیدر این الگو نیز نویسـنده با تمسک به ظرف قصه، مظروف 

او را خطاب قرار « تو» مسـتقیم و با ضمیر طوربه، اما دیگر رسـاندهمخاطت خود را به 
 ضمنی به پیام نویسنده و راوی پی برده است. صورتبه مخاطتنداده است، بلکه 

جهاع 

 -ااهع 

 وصاطب

 جهاع اثا ادب 

 )تصیل( 

 راای/   جهاع داسناع  

 طافه(اگ ی داگف )   

جهاع 

ااهع 

- 

 فطار
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ز شــدت کمتری محور ادر این الگو در مقایســه با الگوی شــخصــیت مخاطتاقناع  

ــت؛  ــنده  زیرابرخوردار اس ــتقیم طوربهنویس دهد، بلکه را خطاب قرار نمی مخاطتمس
ی شود، ولاقناع کاسته می شـود.منتقل می مخاطتضـمنی پیامی از راوی به  صـورتبه

ارابی در که فیابد. چنانســـ ت تخییل و بیان غیرمســـتقیم افزایش میگـذاری بـهتـأثیر
ر در اکثر افراد اگر ظن یا علم د تخیلات چنان اســـت که تأثیر»کنند: منطقیـات بیان می

: ۱۳۲۲فارابی، ) «شوندتخیلات باشند، اعمال همچنان بر اساس تخیل انجام میتضـاد با 
  (.1۲۳ـ1۲۹، ۱ج

امی پی مخاطتهایی که به شکلی ضمنی بین راوی و در روایت»معتقد است:  ۱۹لنسر
 ,Lancer) «خطابی استهای دربرگیری پیام روایت کمتر از روایت تأثیرشود، منتقل می

اننده/ مخاطت خطابی و مســـتقیم خطاب به خو . در ادبیات تعلیمی معمولاً(87 :1981
 گوید:است. ناصرخسرو می

 چو تو خود کنی اختر خویش را بــد
 

 اختری رامـدار از فلک چشـــم نیک 
 (۳۲: ۱۳۸1ق ادیانی، )         

تلویحی و پوشیده  صــورتبهشـود که نویسـنده هایی مشـاهده میولی گاه نیز متن
تون های عرفانی بیش از مو این میزان پوشیدگی در متنمنتقل کرده مخاطت پیامی را به 

عرفانی دارد، شاهد دو نوع انتقال پیام ای تعلیمیکه صـ  ه اسـرارنامهدر تعلیمی اسـت. 
 زان دراوگویی، بسته به میگفت پیرنگدر الگوی  خطابی و تلویحی هستیم. صورتبه

 هایی در متن وجود دارد.از روایت، پیام مخاط ان

 یا فابلی ساختار تمثیلی .3
ــمن دلالت ــاخ دامنۀمندی پرروایت تمثیلی یا فابلی، روایتی متض ــت. این س تار متن اس

ه از نامش پیداســـت، هر واند از روایت را به نمادی برای واند دیگر کـروایی چنـان
 (.۹۲7: ۱۳۲۶صافی، نک: ) دارد کند و رمزگانی به دن ال خودم دل می

شاره کرد. ایا فابلی توان به الگوی تمثیلی می اسـرارنامهدر  پیرنگاز دیگر الگوهای 

 «ودشـــبه آن فابل گفته می یا داســـتان تمثیلی جانوران باشـــند، اگر قهرمـان نکایت»
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این  درهای داستانی است. از نوع تمثیل اسرارنامهساختار تمثیلی «. ۱۹: ۱۳7۳شـمیسا، )

 «یندتمثیلی گو به، نکایت یا داســتانی اســت و به همین دلیل آن را داســتانمشــ ه»نوع 
ت در قال ــــدر این الگو که با تمســک به ابزار نماد به بیان و انتقال پندی(. ۱۱: همان)

های ا شخصیتبیا فابلی تمثیلی  پرداخته شده است، با داستانی غال اً  مخاطتبه  ـتمثیل
ـــک بـه دو ابزار هم کات ،مواجهیم. در این الگونیوانی  پنــداری و مخــاطـت بــا تمس
ــی به بیان نکتهموقعیت ــناس ــای تعلیمی در انتهای روایت پی میش تر ادهبرد. به زبان س
ــگران مخاطتتوان گفت در این الگو، می ا در خود ر ،با تکیه بر موقعیت هریک از کنش

 رسد. ی مطلوب میاای قرار داده و به نتیجهجایگاه فرضی
داستان و  این الگو دارای دو وجه داستانی و واقعی است. وجه داستانی همان جهان

نســ ت به  مخاطتو وجه واقعی موقعیت  گیردهای نمادین آن را در بر میشــخصــیت
 ر ترکیت دوشکل زیگیرد. ها را در بر میتان و برداشـت وی از جایگاه شـخصیتداسـ

 دهد:را در الگوی تمثیلی نشان می مخاطتعرفانی وجه و برداشت اخلاقی
  

 
 مثال در نکایت زیر:رای ب

 شـــنیـدم من کـه موشـــی در بیـابان
 

 نگه ــانمـگـر دیــد اشـــتری را بی 
ــد  ــخت بگرفت و دوان ش  مهارش س

 
 آســـانی روان شـــدکـه تا اشـــتر به 

 آوردش به ســـوراخی که بودش چو 
 

 ن ودش جای آن اشـــتر چه ســـودش 
 

وجه داستانی

وجه 
لیفاب/تمثیلی

-برداشت اخلاقی
عرفانی مخاطب
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 کرده راهتاشـــتر ای گمبـدو گفت  

 
 من اینــک آمــدم کو جــایگــاهــت  

 تو را چون نیست از سستی سر خویش 
ــگ روزن ــن ــرون ت ــد ب ــا آی ــج  ک
 بـرو از جــان خـود برگیر این بــار

 ســـرو دم درکش ای موش ســـیــهرب
 برو ای مور خود را خــانــه ای جوی

 ستهتو را ای مور از آن دل خوش فتاد
 

 بــدیــن عــدت مرا آری بر خویش 
ــوزنچو من  ــوراز س ــتر بدین س  اش

 ســـت این کارهکـه اشـــترگربه افتاد
 که نتوانی شـــد اســـتر را ســـیه گر
 سخن در خورد خود از دانه ای گوی

 ســـتهکـه کیک تو عماری کش فتاد
 (۹۸: ۱۳۸۳)عطار،          

موشی افسار شتری را گرفته و با غرور و ت ختر او را به دن ال خود  ،در این نکایت
تواند وارد شـود. آنجاسـت که شتر او را رسـد، شـتر نمیاش میلانه کشـد. وقتی بهمی

ای و سپو راوی وارد شده و ات برداشـتهتر از تواناییکند که تو باری بزر ملامت می
 گوید: تو هم بار گناهان و اضافات را از روح خود بردار تا س کمی مخاطتخطاب به 

 مخاطت» معتقد است: ۱۳جرالد پرینو ر شد.های دنیوی م روبال شوی و ن اید به داشته
 (.۱1۶: ۱۳۸۸مکوئیلان، ) «بیش به روایتی که به او خطاب شـده م تلا شودوتواند کممی

 دارد.ذر میناز ابتلا شدن به چنین وضعیتی بر را مخاطت بنابراین عطار نیز در این الگو
ها هســتند. کدام نماد گروهی از انسـانش و شـتر کنشـگران اصـلی روایت و هرمو

ــان ــت که از موقعیتموش نماد انس ــاس غرور های م رور و نادان اس های موقتی انس
گردد ها عیان میریزد و واقعیتمیبالاخره دیوار این غرور کاکب فروکـاکب دارند ولی 

ت نگر و داناسیندهآو چیزی جز رسـوایی برایشـان نیست. شتر نماد انسان های ص ور، 
ه دانند بالاخره روزگار بمی کنند؛ زیراو م روران صـــ ر پیشـــه می عقلانکه در برابر بی

این الگو و وجوه متن روایی  پیرنگســـاخت تعمق در زیر دهد.چنین افرادی درس می
ــدهد که راوی در امروزآن نشان می ــروز اینجا، روایت آن ـ  کند. فعلآنجا را نقل می ـ

در ابتدای نکایت گویای این امر اســـت که راوی با فاصـــلۀ زمانی به نقل « شـــنیدم»
 جهان) عطار در بیرون از نکایت قرار دارد و به خلق نکایت رویدادها پرداخته است.
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و با تمسک به تخیل نکایتی خلق کرده است که در دل این نکایت  ادبی( پرداخته اثر

آنچه ) شدهها و رویدادهای روایتمل شخصیتسـطح دیگری به نام جهان داسـتان شا
ه، نوشــتشــک هنگامی که عطار این نکایت را میبیاتفا  افتاده( قرار گرفته اســت. 

ـ در کهن خود داشته همچون آن موش ــشنوی( م رور و نادانروایت) مخاط ی تخیلی
 ه در جهانو پیامی به او منتقل کرده است. نال کسـتان را خطاب به او نقل کرده که دا

را در دسـت گرفته و شروع به خواندن این نکایت  اسـرارنامهواقع هر مخاط ی کتاب 
ــت) واقعی عطارکند، مخاطت می ــنده واقعی( اس ــتر  ؛ زیرانویس از موقعیت موش و ش

زیرساخت  دهد.ها قرار میگیرد و خود را در جایگاه هریک از این شـخصیتدرس می
 ترسیم است:الگوی تمثیلی به شکل زیر قابل 

 
 

 جایگاه نویسـنده/ شاعر واقعی در دنیایشـود، عطار در همان گونه که مشـاهده می
 مخاطتِتخیل شده و  کند، وارد جهانواقعی وقتی شـروع به نوشـتن نکایت فو  می

کهنی وقتی که هر مخاط ی شـروع به  مخاطتِدهد و این کهنی را مورد خطاب قرار می
 گیرد.می گردد و مورد خطاب روایت قرارخوانـدن این نکـایـت کنـد، بـا او یکی می

ــت: جرالد پرینو روایت ــناس معتقد اس ــت اه »ش مخاطت روایت را ن اید با خواننده اش
 آقایان) خانم عزیز(، ط قه) گرفت. راوی ممکن است مخاطت روایت را برنست جنو

بالغ( ) سفید( و یا سن) دار(؛ نژادخوانندۀ نشـسـته در صندلی دسته) محترم(، وضـعیت
الفعل ممکن است با شخ  مورد خطاب مشـخ  کند. بدیهی اسـت که خوانندگان ب

 (. 7۱: ۱۳۸۴سلدن و ویدوسون، ) «راوی منط ق باشند یا ن اشند
نین در این داســـتان بســـته به میزان درا مخاطت از روایت و همچ مخاطتاقناع 

 جهاع اثا ادب 

 وصاطب                                                                      )تصیل(    
 راای/      جهاع داسناع

 کنشگااع: )و ش ا شنا(   

جهاع 

ااهع 

- 

 فطار

جهاع 

 -ااهع 

 وصاطب
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ــتر( دارد. اگر مخاط ی ) یک از کنشــگرانموقعیت وی نســ ت به جایگاه هر  موش یا ش

برداشتی متفاوت از نکایت دارد  ،همانند موش() بخواندم رور و نادان این نکایت را 
همچون شتر( این نکایت ) شود، ولی اگر شخصی ص ور و داناو به اصلاح او منجر می

شود و اگر شخصیتی غیر این دو نقش تمثیلی و را بخواند، بر ارزش رفیع او افزوده می
 کند.یان مینمادین نکایت را بخواند، پیام آن را درا و برای دیگران ب

 داستانی عمل مبتنی بر . ساختار4
ی بر کید اصلمحور است که در آن، تأروایت م تنی بر عمل داسـتانی، یک روایت نادثه

ها یا دیگر عناصر است. آنچه در این گونه روایت روی کنش داسـتان و نه شـخصـیت
شخصیت و کنش عمل( و ابعاد آن است. در این گونه روایت، ) برجستگی دارد، نادثه
نادثه( ) نیداستاعمل تأثیرحتها تتوان گفت شخصیتاند و نتی میدر هم تنیده شـده

 (.۱۳ـ1: ۱۳۲۴کاظمی، ) هستند
 داستانی اشارهتوان به الگوی عملمی اسرارنامهدر  پیرنگای از دیگر الگوهای سـازه

رویدادهای داستان بر اساس ده است و بر یک عمل/نادثۀ داسـتانی بنا شکرد. این الگو 
های عمل در مرکز داســـتان نقشـــی محوری دارد و کنش گیرد.یک عمل شـــکل می

ــیت ــخص ــت. ها نول این عملش ــتانی در نرکت اس ــتانی در این الگو، عملداس داس
ل شکگشایی روایت است. گیری و سـپو گرهاوج ،هاهای شـخصـیتبخش کنشقوام

 دهد:استانی را نشان میدنگ م تنی بر عملزیر ساختار الگوی روایت در پیر

 
 گیرد ومی محمود قرار ای فقیر در برابر ســـلطانمثـال در نکایت زیر دیوانه برای
 داستانی درده است! عمل( شکنیز مورد علاقۀ محمود) کند که عاشـق ایازمی چنین ابراز

ــدن دیوانۀ فقیر بر کنیز مورد علاقۀ »این نکایت،  ــق ش ــاهعاش ــت.  «پادش در ادامۀ اس
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داســتانی دهد که همگی نول این عملهایی رز میگوی پادشــاه و دیوانه، کنشوگفت

 در نرکت است:
ــــد دیوانــه  ای خواربــر محمود ش

 بــدو محمود گفــت ای خوار مــانــده
ــــت  همــه عــالم مرا زیر نگین اس
 شــمار لشــکرم ســیصــد هزار اســت
 بر من چـارصـــد پیـل اســـت دربند

ـــت دارم می همــهمنش بــا این  دوس
 مراســـت این ملکت و این کامکاری
 بخنــدیــد آن زمــان دیوانــه و گفــت
 تو ای غافل کژی در عشق و من راست
 منم بو گرســـنــه تو ســـیر نــانی

 اکنون آتش عشـــقم بــه یــک راههم
 نـدارد عشـــق تو بـا عشـــق من کار
 بدل چون عاشــق صــد چیز باشــی

 

 کـه هســـتم بر ایــازت عــاشـــق زار 
 ر مــانــدهخواای غمز بـهـر لـقـمــه

 که ملک من همه روی زمین اســـت
 شمار استســلاح و است و گنجم بی

 نــدیـمــان و نـکـیـمــان هــنرمنــد
 همـه م زم نه چون تو پوســـت دارم
 من این گفتم کــه دارم تو چـه داری 

 ید بنهفتشـــکـه نتوانی بـه گل خور
ــاها ســخن راســت ــنو ش  ز دیوانه ش

ــــک دیوانــه خوانیمـرا بی  هیچ ش
 بســـوزد جملــۀ ملکــت بــه یــک آه
 تو عاشــق نیســتی هســتی جهاندار
 ن اشـــی مرد عاشـــق نیز باشـــی...

 (۳۲: ۱۳۸۳عطار، )         
 داستانی دانست؛ زیراگیری عملتوان مصـدا  شکلبیت اول را می ،در این نکایت

 :با یک تخریت وضعیت عادی همراه است

 
 !اش ابراز عشق کرده استای فقیر در برابر سـلطان محمود به کنیز مورد علاقهدیوانه

 پاياني پارۀ

نيروي سامان 

  دهنده
 مياني ۀپار

 آغازين پارۀ

تخريب  نيروي

 کننده
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ــتانی تخریتپارۀ آغازی  ــ منتظره بودن عمل(غیر) کنندهن روایت با یک عمل داس کل ش

د که به یابمیان پادشاه و دیوانه تا جایی ادامه میگوی وگرفته اسـت. در پارۀ میانی گفت
انجامد و این کار با پاسخ دیوانه شده( میسـامان وضعیت تخریت) دهندهنیروی سـامان

 شود:به پادشاه انجام می
 تو ای غافل کژی در عشق و من راست
 منم بو گرســـنــه تو ســـیر نــانی
 هم اکنون آتش عشـــقم بــه یــک راه
 نـدارد عشـــق تو بـا عشـــق من کار

 

ــاها ســخن راســت  ــنو ش  ز دیوانه ش
ــــک   دیوانــه خوانیمرا بی هیچ ش

 بســـوزد جملــۀ ملکــت بــه یــک آه
 تو عاشــق نیســتی هســتی جهاندار

 (۳۲: ۱۳۸۳عطار، )         
عرفانی ای اخلاقیدر انتهـای نکـایـت، عطـار وارد شـــده و از این نکایت نتیجه

شـده، از ظرف قصه و های بیاندر این نکایت نیز عطار همچون سـایر الگوی گیرد.می
ــتانی/در این الگو عملنکایت برای بیان مظروف مورد نظر خود بهره برده اســت.   داس

در نظر گرفته شــده اســت و همچون نقطۀ عطفی عنوان ســتون اصــلی روایت نادثه به
 اند.ن به وام گرفتههای داستان قوام خود را از آسایر کنش
دلیل معروفیت و توان بهداســـتانی/ نادثه را میدر این الگو، عمل مخاطتدر اقناع 

های ماندگاری داستان ؛ زیرا، یک نمونۀ ماندگار دانسـتمخاطتمانایی روایی در کهن 
تهای اخلاقی اناز کلام عادی است و نتیجۀ عرفانیبسیار بیشتر  مخاطتمعروف در کهن 

 د.شوواسطۀ این ماندگاری محفوظ میت نیز بهروای

 گیرینتیجه. ۵
این است که واکاوی ساختار  ،شودآنچه از دسـتاوردهای پژوهش ناضـر برشمرده می

شناسی و ساختارگرایی نتایجی جدید و های جدید روایتمتون کهن با کاربسـت نظریه
ی کـه از دریچۀ جدیدی به روی این آثار نگریســـته طوربـه ؛بخش بـه دن ـال داردثمر
ـــهای ساختاریشـود و ظرافتمی  ساختارد. در بررسی شونیز آشکار می انآنروایی  ـ

های ساختاری و زیربنای روایی با سازه پیرنگعطار به چهار الگوی ساختار  اسـرارنامۀ
 یافتیم: متفاوت به شرح کیل دست
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محور: در این الگو یک شــخصــیت معروف مرکز ثقل روایت الگوی شــخصــیت .۱

ثر از این شخصیت و أکه دیگر نواد  داســتان مت گذرانداسـت و اتفاقی را از سـر می
عرفانی  داستانی و پوستۀ وی است. در این ساختار با سه سطح شخصیتی، هستۀاعمال 

یجاد ا) و تخییل یابد. اقناعها از کم به زیاد افزایش میترتیـت نجم آنمواجهیم کـه بـه
مســتقیم از همۀ  خطابدلیل در این الگو به مخاطت (اکراه یا شــو  نســ ت به امری

گوی وپیرنگی متشکل از گفت ،گویی: در این الگووالگوی گفت .۹الگوها بیشتر است. 
ی آغاز لسؤادهد و نکایت با رز می یدیگر بای معروف تیپرسش و پاسخی بین شخص

ود. در این شبه کار گرفته می سؤالپاسخ به آن  برایهای کنشگران شود و کلیۀ کنشمی
روایی وی از پیام نهفته در پو داستان انجام از طریق درا مخاطت و تخییل ناعاق ،الگو
ــود. می ــیت ـــــالگوی تمثیلی .۳ش ــخص های نیوانی در جایگاه فابلی: در این الگو ش

انسـانی است و  کنند و هر نیوان نمادی از یک ط قۀهای نمادین ایفای نقش میانسـان

  شـــناســـی اســـت.پنداری و موقعیتکاتبه دو طریق هم مخـاطـت و تخییـلاقنـاع 
ی ای ناگهانی( وضعیتنادثه) گرداستانی: در این الگو یک نیروی تخریت. الگوی عمل۴

شده تا سامان ۀ نواد  داستان نول این وضعیت تخریتزند و همط یعی را بر هم می
طریق ماندگاری عمل در این الگو به  مخاطتتخییـل و آن در نرکـت اســـت. اقنـاع 

رسـد. دستاورد دیگر پژوهش ناضر این است که در منتظره در نزد وی به انجام میغیر
ان مظروف مورد نظر خویش ۀ الگوهای فو  عطار با مدد گرفتن از ظرف قصه به بیهم

 است. دهنائل ش
 

 هانوشتپی
1. Structuralism 

2. Narratology 

3. Vladimir Prop 

4. Poetiqe 
5. Narrate 

6. Addresser 
7. Plot 

8. Jack M. Beckham 
9. Narrator 
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